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...آسمون آبيه همه جا، اما آسمون اون وقت ها آبي تر بود، رو بوم ها هميشه كفتر بود، حياط ها باغ بودن، 
آدم ها سر دماغ بودن، بچه ها چاق بودن، جوون ها قلچماق بودن، دخترها با حيا بودن، مردم ها با صفا 
بودن، حوض پر آبي بود، مرد ميرابي بود، شب ها مهتابي بود، روزها آفتابي بود، حالي بود، حالي بود، 
نوني بود، آبي بود. چي بگم، نون گندم مال مردم اگه بود، نمي رفت از گلو پايين به خدا، اگرم مشكلي 
بود، آجيل مشكل گشا حلش مي كرد، بچه ها بازي مي كردن تو كوچه، جمجمك برگ خزون، حمومك 
مورچه داره، بازي مرد خدا، كو، كجاست مرد خدا؟ سلامي بود، عليكي بود، حال جواب سلامي بود...

ــا روغن بود...  ــتن، روغن ه خروس ها خروس بودن، حال آواز داش
بركت داشت پول ها، پول به جون بسته نبود، آدم از دست خودش 

خسته نبود...
تقريبا 40 سال پيش، مرحوم علي حاتمي با چنين عبارات آهنگين 
و شاعرانه اي گام به سينماي حرفه اي گذارد. اين جمله هاي موزون 
ــل آغازين فيلم حسـن كچل،  ــي از بحر طوي ــين، بخش و دلنش
نخستين اثر بلند سينمايي حاتمي است كه آن را مرتضي احمدي 
با ضرب امير بيداريان مي خواند. حسن كچل كه در نوروز 1349 
برپرده سينماها نقش بست، در واقع نخستين فيلم موزيكال تاريخ 
سينماي ايران محسوب شد( كه البته پس از آن، اين ژانر چندان 
تداوم نيافت) و از مجموعه قصه ها و حكايات و تصاوير زيبا برگرفته 
از افسانه ها و متل ها و داستان هاي ايراني تشكيل مي گرديد. اما آن 
چه در لابه لاي داستان، صحنه ها، شعرها، ديالوگ هاي فيلم حسن 
ــده خود را به وضوح نشان مي دهد،  كچل و همين عبارات ذكر ش
ــبت به سنت، فرهنگ و  ــتالژيك مرحوم علي حاتمي نس نگاه نوس
ــت كه گويا در غبار سال هايي كه  ــلامي اس ارزش هاي ايراني - اس
براين سرزمين گذشت، گم و كم رنگ شده بودند. نوستالژي غريبي 
ــور كامل در اين  ــنتي كه گويا به ط ــار و آداب س ــلاق و رفت از اخ
جملات شعرگونه جاي گرفته و غم از دست دادن فضايي ساده و 

صادق و صميمي از هويت فرهنگي اين سرزمين را بروز مي دهد.
حاتمي در صحنه ديگري از فيلم حسـن كچل اين نوستالژي را 
ــذر روزگار نو، به تجارت بدل  ــاب هنر اصيلي كه در همين گ درب
ــن با شاعر، در همه شعر هاي او،  ــد، بيان مي كند. در ديدار حس ش
ــاني از مارك هاي تجارتي نقش مي بندد. گويي در همان زمان  نش

هم اسپانسرهاي تبليغاتي، هنر را ملوث كرده بودند:
حسن كچل:...تو شاعري يا تاجر؟

ــته شاعر  ــاعر و تاجر كه با هم فرق نداره، تاجر ورشكس ــاعر: ش ش
مي شه، شاعر پولدار مي ره تاجر مي شه.

ــت  ــي ديگر از فيلم، اين غم غربت، در خصوص از دس و در بخش
ــود و در  ــيده مي ش رفتن پهلواني ها و جوانمردي ها به تصوير كش
ــروز، به تفاوت پهلوان هاي ديروز و  ــل ديدار با پهلوان قالبي ام فص
ــر آن پهلواني هاي اصيل رخت  ــروز مي پردازد و از اين كه ديگ ام
بربسته و در نهايت جاي خود را به قهرماني هاي كوچك ورزشي 

داده است، حسرت مي خورد:
همزاد: مي خواي كدوم پهلوون بشي؟

حسن كچل: يه پهلوون كه بوي پهلوون هاي قديم رو بده، از اون 
ــون  ــا كه مي رفتن به جنگ ديو و اژدها، نعل اسب هاش پهلوون ه
مي رفت، خورجين هاشون رو دزد مي برد، اسب هاشون از تشنگي 

مي مردن، اما برنمي گشتن، يه پهلوون، پهلوون پهلوون ها.
ــرف مي زني، من پهلوون قصه  ــوان: تو از پهلوون هاي قصه ح پهل

نيستم.
ــرزمين رفت كه آبي آسمانش به  اما چه روزگاري براين ملت و س
تيرگي گراييد و مردان خدايش ناپديد شدند و پهلوان هايش درون 
مسابقات و رقابت هاي دايره وار حبس گرديدند؟ چه براين مردم و 
ــت كه شاعرانشان تاجر شدند و آفتاب و مهتاب  روزگارشان گذش

سرزمينشان بي رنگ شد؟ 
ــلاوه بر آثارش در يكي  ــايد بتوان گفت خود مرحوم حاتمي ع ش
ــؤال ها را داد. او  ــخ اين س از مصاحبه هاي خود نيز به صراحت پاس
ــريال هزاردستان در مصاحبه با حسن فرازمند  پيش از پخش س

  
به بهانه سيزدهمين سالگرد درگذشت على حاتمى

حكايت سنت و تجدد
در گذر روزگار نو

سعيد مستغاثي
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در مجله سروش شماره 25 اسفند 1366 تحت عنوان سال 67 با 
هزاردستان (گزارشي از روند و چگونگي ساخت سريال تلويزيوني 

هزاردستان) گفت:
ــا به جبر، نه به  ــاً يك مقداري هويت ملي م ــد از قاجاريه واقع بع

صورت طبيعي و جريان عادي تغيير كرد...»
اشاره مرحوم حاتمي به تغيير هويت ملي ما به جبر، نكته اي است 
كه شايد بتوان اساسي ترين انگيزه پرداخت او به تاريخ فرهنگي و 
ــنت ها و آيين هاي كهن ايراني دانست. تغيير هويتي  سياسي و س
ــكيلات  ــتين عناصر تش ــه از اوايل دوران قاجار با حضور نخس ك
ــونري در ايران تحت عنوان تجدد و تجددگرايي و مقابله با  فراماس
سنت آغاز شد و با گسترش شبكه هاي ماسوني در اركان سياسي 
و اقتصادي و فرهنگي اين كشور خصوصاً از آغاز عصر پهلوي، تمام 
ارزش هاي سنتي و فرهنگي ملت ايران را نشانه رفت. خودباختگي 
ــود بيگانگي فرهنگي، زير لواي تجدد و منورالفكري و بعداً  و از خ
ــر شاكله نظام  ــاختن ايران نوين به سراس ــنفكري و شعار س روش
ــرزمين نفوذ كرد و تمام مفاخر معنوي و  ــنتي فرهنگي اين س س

مادي ايران زمين را در سايه خويش محو كرد. 

ــن هجمه فرهنگي و  ــي حاتمي در اغلب آثارش اي ــا مرحوم عل ام
ــد قرار داد. حاتمي با  ــش در زندگي ايرانيان را مورد نق بازتاب هاي
نمايش ابعاد مختلف فرهنگ ايراني و اخلاق و رفتار سنتي در اين 
ــرزمين، انديشه هاي بيگانه و مخربي كه با پرچم تجدد وارداتي  س
ــرار داده بودند، به  ــلامي ايراني را هدف ق ــرب، هويت اصيل اس غ
چالش كشيد. در واقع اين نوع نگرش به فرهنگ و سنت هاي ملي 
ــنتي و گروه متجدد در اغلب  و ديني را با رويكرد تقابل جامعه س
ــايد  ــاهده كرد. ش فيلم هاي مرحوم حاتمي مي توان به وضوح مش
بتوان گفت كه آثار علي حاتمي كلكسيون كاملي از آداب و رفتار 
و اخلاق و فرهنگ سنتي ايراني را به نمايش مي گذارد و در مقابل 
ــكل تصاوير و جملات كنايه آميز،  ــا نفوذ فرهنگ غرب را به ش آنه
بدفرم و بافضايي ناهمگون و ناسازگار با فرهنگ ايراني مي نماياند.

جامعه ايراني در سينماي علي حاتمي معمولاً دو سويه دارد و در 
دو فضا ترسيم مي شود؛ جامعه اي كه آكنده از نمادها و سمبل هاي 
ــادات اصيل  ــه با باورها و اعتق ــت و آدم هايي ك ــنتي و ملي اس س
فرهنگي خود در اين جامعه زندگي مي كنند و در مقابل، اجتماعي 

ــكلي نابهنجار و تحميلي، رنگ و بوي غرب بر هويت اصلي اش ماليده، به طوري كه هيبتي  كه به ش
ــايد اين تقابل تصويري در سريال تلويزيوني هزاردستان بيش از ساير  ــت. ش نازيبا و بدفرم يافته اس
فيلم هاي حاتمي هويدا و بارز باشد. پاساژ تصويري از فلاش بك رضا خوشنويس درباره زماني كه رضا، 
تفنگچي بود و زندگي اش در تهران قديم مي گذشت با آن بازار پر سر و صدا و دود كباب و بوي ريحان 
ــينما ايران و  ــماور قهوه خانه و كوچه هاي كاهگلي و...تا روزگار نو تهران با گراند هتل و س و قل قل س
لاله زار و سربازان بيگانه ارتش متفقين كه در خيابان هايش جولان مي دادند و به قول خان مظفر بي 
بند و باري كابوي ها را در شهر مي پراكندند، به خوبي شاهد اين مدعاست. در واقع مرحوم علي حاتمي 
ــاره دارد؛ آنگاه كه نشان اين  ــغالگرانه تجدد وارداتي در دوران پهلوي اش در هزاردسـتان به وجه اش
تجدد را از ديدگاه رضا خوشنويس با حضور ارتش هاي اشغالگر در سال هاي پس از شهريور 1320 در 
تهران به تصوير مي كشد. نگاهي كه به خوبي از درونش، مفاهيمي مي جوشد كه مي تواند درون مايه 

باورهاي سنتي ايرانيان را بروز دهد.
ــريال با روحيه اي  ــت و در طول س ــيفتگان تجدد غربي اس مدير گراند هتل كه يكي از وازده ها و ش
ــخصيتي نوكرمآب و در واقع ضد اخلاقي با ظاهري متين و آراسته  ــيار متزلزل و الاكلنگي و ش بس
ــخصيت مثبت داستان)به حضور  ــود، در مقابل اعتراض رضا خوشنويس (به عنوان ش تصوير مي ش

سربازان متفقين مي گويد:
ــين. نماينده ارتش هاي دنيا،  ــاهد يه كارناوال باشكوه باش ــما مي تونين تمام روز ش مدير داخلي: ش
ــن، چهره شهر رو  ــبيه اروپايي ها مي ش با يونيفورم هاي جالب، در كنار ايراني هايي كه رفته رفته ش

شاداب تر كرده.
خوشنويس: در روزهاي اشغال پايتخت، چهره شهر شاداب تره؟!

ــر داخلي:تصور بنده اينه كه ورود ارتش هاي بيگانه براي مردم  مدي
ــي اجتماعي اونها تأثير  ــه توفيق اجباريه كه در رويه زندگ ايران ي
فوق العاده اي داره. خلقيات اروپايي ها، خصوصاً آمريكايي ها كه بايد 
سرمشق ملت ما باشن، جز از طريق برخورد ميسر نبود. چون عامه 

مردم، بضاعت سفر فرنگ رو كه ندارن...
اين سخنان، اصلاً حرف هاي ذهني و شعاري نيست. چنين جملاتي 
ــه با ادبياتي ديگر)  ــال اخير (البت بارها در طول اين 100-150 س
ــخصيت هاي معروف جريان روشنفكري (حاميان اصلي  از سوي ش
ــته به محافل ماسوني بودند نوشته و  تجددگرايي) كه در واقع وابس
ــت. مثلاً فريدون آدميت (نويسنده و مورخ مشهور  ــده اس گفته ش

معاصر) در كتاب فكر آزادي مي نويسد: 
ــمندان معاصر (تقي زاده) اين حق را براي خود قائل  «يكي از دانش
ــده، ادعا مي كند (و مي گويد): اينجانب در تحريص و تشويق به  ش
اخذ تمدن مغربي در ايران پيش قدم بوده ام و چنانكه اغلب مي دانند 
اولين نارنجك تسليم به تمدن فرنگي را در 40 سال قبل بي پروا انداختم! كه با مقتضيات و اوضاع آن 

زمان شايد تندروي شمرده مي شد...»
ــد، بيش از همه مكتوبات  ــر تا نوك پا فرنگي ش جمله معروف تقي زاده كه براي ترقي بايد از فرق س
ــانه هاي  ــاب مي آيد. اما برخي رس او، انعكاس خودباختگي عميق او در برابر القائات بيگانگان به حس
ــن تقي زاده از شناخته شده ترين  ــبه روشنفكري امروز تا بدانجا پيش مي روند كه سيد حس جريان ش
ــير ريپورتر را از اتهام وابستگي به سرويس جاسوسي  ــونري و شبكه صهيونيستي اردش عوامل فراماس
انگليس تطهير مي كنند. مثلاً ويژه نامه روزنامه شرق براي صدمين سالگرد مشروطيت، تقي زاده را از 
روشنفكران برجسته تبريزي معرفي كرد كه نقش برجسته اي در انقلاب مشروطه و نيز رهبري مجلس 
ــته است. اين درحالي است كه براساس منابع  ــرفته داش ملي در تصويب كردن قوانين مدرن و پيش
مختلف تاريخي و اسناد منتشر شده، حسن تقي زاده از گردانندگان ايراني لژ ماسوني بيداري بود.

آدميت ادامه مي دهد:
ــته هاي ملكم گواهي مي دهد، تسليم مطلق در برابر تمدن اروپايي از افكار  «چنانكه مي دانيم و نوش

خاص او بوده است...»
ــده،  ــاب الفباي جديد ميرزا فتحعلي آخوندزاده درج ش ــرزا ملكم خان كه در كت ــرات مي در تقري

آمده است:
«اگر اهل ايران را فراغت حاصل شود و اقتباس از كار اهل انگريز ( انگليس) نمايند، جميع امور در كار 

ان
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ايشان بر وفق صواب مي گردد. از جمله لوازم تقليد آن كه حكماي صاحب فن و عقلاي انجمن، عقل 
معاش بر عقل معاد مقدم دارند تا سررشته عقل معاد كما هو حقه در اندك مدتي به دست آيد...»

ــنفكري امروز هم  ــبه روش ــرزا ملكم خان كه از الگوهاي بارز و به اصطلاح مراد جريان ش ــن مي  همي
محسوب مي شود، در كتاب خود به نام دفترچه تنظيمات يا كتابچه غيبي حتي ايجاد نظام در امور 

اجتماعي را به سبك و سياق غربي توصيه مي كند و مي نويسد:
«راه ترقي و اصول نظم را فرنگي ها در اين دو سه هزار سال مثل اصول تلغرافيا ( تلگراف) پيدا كرده اند 
ــوري كه تلغرافيا را مي توان از فرنگ آورد و بدون  ــرروي يك قانون معين ترتيب داده اند. همان ط و ب
زحمت در تهران نصب كرد، به همان طور نيز مي توان اصول نظم ايشان را اخذ كرد و بدون معطلي 
ــاخت. وليكن چنانچه مكرر عرض كردم و بازهم تكرار خواهم كرد، هرگاه بخواهيد  در ايران برقرار س
اصول نظم را شما خود اختراع نماييد، مثل اين خواهد بود كه بخواهيد علم تلغرافيا را از پيش خود 

پيدا نماييد...»
فريدون آدميت در همان كتاب فكر آزادي به طور خلاصه و در يك جمله درباره عقايد ميرزا ملكم 

خان چنين مي نويسد:
ــر جهان نه تنها امري  ــاعه مدنيت غربي در سراس ــده بود كه اش «اصول عقايد ملكم براين پايه بنا ش
ــبختي و سعادت  ــرايط تكامل حيات اجتماع و موجد خوش ــت محتوم تاريخ، بلكه اين تحول از ش اس

آدمي است...»
همين امروز هم كافي است پاي صحبت اخلاف همين جريان در جامعه اكنون ما بنشينيد يا مكتوبات 

آنها را بخوانيد، مطمئن باشيد در نهايت به جز اين مفاهيم از زبان 
ــان بيرون نمي آيد. چنانچه در يكي از ويژه نامه هاي روزنامه  و قلمش
شرق به مناسبت صدمين سالگرد مشروطيت درباره اينگونه افراد به 

عنوان سرآمدن روشنفكري در تاريخ ايران آمده بود:
ــذاران جريان  ــا را از پايه گ ــوان آنه ــراد كه مي ت ــان اين اف «از مي
روشنفكري معاصر دانست كه پس از قرن ها سكوت و خاموشي در 
ــه ظهور كردند، مي توان كساني مانند طالبوف،  عرصه فكر و انديش
ــمند ديگر را نام برد  ــرزا ملكم خان، آخوندزاده و...و ده ها انديش مي
ــكل گيري نهضت  كه در آگاه كردن توده هاي مردم و پيدايش و ش

مشروطه سهم عمده اي داشتند...»
ــعف مدير گراند هتل سريال هزاردستان از رژه سربازان  وجد و ش
ــدان در جريان  ــران چن ــاي رنگارنگ در ته ــا يونيفرم ه ــه ب بيگان
ــنفكري بعيد نمي نماياند، چنانچه برخي از  ــبه روش تجددطلب ش
ــور، امروزه رسماً در  ــنفكران داخل و خارج كش ــبه روش همين ش
ــلامي را  محافل بين المللي، تحريم و جنگ عليه نظام جمهوري اس
تئوريزه مي كنند و بيگانگان سلطه طلب را به اشغال ميهن تشويق 

مي نمايند تا با رويت يونيفرم ها و پرچم ها و لباس هاي رنگارنگ آنها بر خاك ايران، خود را به حضور 
جلوه هاي تجدد غربي در اين سرزمين دلخوش گردانند. 

ــمت از سريال هزاردستان، رضا خوشنويس در مذمت خودباختگي مدير گراند هتل و  در همان قس
تمجيد و تجليل او از فرنگياني كه در خيابان هاي تهران جولان مي دادند، مي گويد: 

«به هر تقدير اتاق من در مجاورت اجانب نباشه، اينها مهمان نيستن آقا! اشغال گرند...» 
و بالاخره آن تجدد وارداتي، چهره واقعي خود را با صحبت هاي رضا خوشنويس بيشتر نشان مي دهد، 
ــم دوخته و  هنگامي كه در بالكن اتاقش در گراند هتل به روزگار به اصطلاح نو تهران( يا ايران) چش

حضور ارتش هاي اشغالگر را بيش از هر چيزي در آن واضح مي بيند. او با حسرت مي گويد:
«تهران!...من آمدم، سي سال ديرتر، سي سال پيرتر. تهران! شهر اشغال شده، موطن! مادر ! كي بزك 

كرد تو را به اين هيئت شنيع؟...»
ــلماني  ــنويس و مفتش در س ــكانس حضور رضا خوش ــغال گرانه را در س  نمونه ديگر از اين تجدد اش
ــاهده مي كنيم، وقتي كه سربازان آمريكايي مشغول جولان دادن هستند و يك سرباز هندي را با  مش

تحقير بيرون مي اندازند، سلماني هم براي رعايت تجدد! شيركاكائو تعارف مي كند:
خوشنويس: اين حركات چه معني داره؟ اينها مثلاً متمدنن.

سلماني: شيركاكائوتون.
 خوشنويس: واقعاً! وقت خوردن شيركاكائو هم هست، كاملاً وقتشه. درست روزهايي كه اطفال معصوم 

از بي شيري تلف مي شن.
ــين، آمريكايي ها كاميون كاميون شير  ــلماني: دل نگران نباش  س

خشك وارد كردن.
 خوشنويس: شير مي دن كه خون بگيرن...

ــنت هاي ايراني  سـوته دلان نمايشي ديگر از حفظ فرهنگ و س
ــي دوم كه همچنان  ــت در ايران تجددزده بعد از جنگ جهان اس
ــد. در اجتماعي  در اغلب خانواده هاي اين آب و خاك حفظ مي ش
كه سينما و تصنيف و اتوبوس به عنوان مظاهر تجدد غرب رسوخ 
ــرجاي  ــنتي خانواده هاي ايراني س كرده بود، اما همچنان آداب س
خود بود؛ زندگي در كنار همديگر چند خانوار در يك خانه قديمي، 
روضه هاي شب هاي جمعه، ناهارهاي دسته جمعي، تفأل به حافظ 
و مجاور شدن در خراسان و... تا رسم جانشيني پسر بزرگ خانه به 

جاي پدر از دست رفته...
ــردم را كرايه  ــي م ــنتي مجالس عزا و عروس حبيب آقا، ظروف س
ــاليان سال  مي دهد و به خاطر برادر كوچك تر و عقب مانده اش، س
ــكيل زندگي خانوادگي پرهيز كرده است. از علايق  از ازدواج و تش
ــته تا خانواده اي را حفظ كند. در اين ميان،  و حقوق خويش گذش

ــه اعضاي خانواده، آرامش  ــادر خانواده يعني آقازاده خانم از هم م
ــديد پا و كهنسالي، اما به خاطر  ــتري دارد. او با وجود درد ش بيش

دعاي كميل شب هاي جمعه، همه اين دردها را تحمل مي كند.
ــد تصوير  حاتمي تجدد را در سـوته دلان پيكره اي ناقص و فاس
ــت تأثير اين  ــت و تح ــق فيلم هاي تارزان اس مي كند. مجيد عاش
فيلم ها، براي زن بليت فروش پشت گيشه، روياهايي دور و دراز در 
سر مي پروراند و چه كنايه تكان دهنده اي است كه متوجه مي شود 
آن زن معلول جسمي بوده و نمي تواند او را همراهي كند! و سوي 
ــخه دواچي، نشان  ــه خانه دكتر و نس ديگر تجدد مذكور در فاحش
داده مي شود و سرانجام همه اين دردمندهاي تجدد و تمدن امروز 
به يكي از مظاهر سنتي پناهگاه در اين سرزمين يعني بقاع متبركه 
ــاه مي برند تا مجدداً  ــم سـوته دلان به امامزاده داوود پن و در فيل

تحولي در حالشان پديد آيد؛ اگرچه همه عمر دير رسيده اند! 
ــي به هويت ايراني را  ــا مرحوم علي حاتمي، هجوم تجدد فرنگ ام
تنها به اشغال فيزيكي ايران توسط قواي بيگانه منحصر نمي كند، 
ــي نيز تصوير  ــورت نفوذ فكري و روح ــغال را به ص ــه اين اش بلك
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ــي امروز و به  ــان نفوذي كه در معناي ادبيات سياس مي كند. هم
ــط قدرت نرم صورت  قول جوزف ناي (نظريه پرداز آمريكايي) توس
مي گيرد. نخستين تلاش هاي اين قدرت نرم در همان دوران قاجار 
و اعزام محصلان و سياسيون ايراني به غرب ظاهراً جهت تحصيل 
ــي و در واقع براي عضويت در محافل فراماسونري  يا ارتباط سياس
صورت گرفت. با گسترش روابط ميان ايران و اروپا، جذابيت هايي 
ــده بود.  ــنفكران ايراني نمايان ش ــوي مرزها براي نوروش در آن س
ــه اين مظاهر جذاب تمدن  ــوني از جمل محافل و انجمن هاي ماس
ــمار مي رفت كه  ــبه روشنفكران به ش ــته از ش غرب براي اين دس
ــياري از محصلان و تحصيل كرده هاي ايراني را جلب خود كرد  بس
ــيفتگي و گاه سرسپردگي فراماسونري پيش  و آنان را تا مرحله ش
ــيفتگي بود كه تشكيلات  ــاس همين خودباختگي و ش برد. براس
مخفي ماسوني از زمان ميرزا ملكم خان با كمك شبه روشنفكران 
ــم آوردن زمينه هاي فكري و تاريخي طرح  ــا ديده، براي فراه اروپ
ــتعماري از اواسط قرن نوزدهم ميلادي  مفصلي كه كانون هاي اس
در سر داشتند تا به طور كامل منطقه خاورميانه را به چنگ آورند 
ــازي كنند، حركتي  ــكيل دولت جهاني يهود زمينه س و براي تش

سيستماتيك را آغاز كردند.
در فيلم حاجي واشنگتن كه ماجراي اعزام نخستين سفير ايران 
به آمريكاست، جلوه هايي از اين نوع شيفتگي و خودباختگي را در 
اولين سخنان حسينقلي ميرزا (همان سفير اعزامي) شاهد هستيم 
كه در اولين شب اقامتش در واشنگتن و در مقابل زرق و برق اين 

شهر، مات و مبهوت چنين زبان به ستايش مي گشايد:
ــب تابان، چراغان است انگار هر شب اينجا، عيد  «شب روشن، ش
ــده، پاكيزه، رخت نو  ــردم تازه از حمام درآم ــت همه اوقات، م اس
ــرور، اينجا جاي دگر است.  ــنگتن شهر سور و نور و س برتن، واش
عمارت گلي هيچ نيست، چراغ همه برق است. استامبول كه جاي 

خود دارد، پاريس و وينه (وين)، ابرقو هستند پيش واشنگتن...»
ــن امروز هم  ــگفت زدگي را همي ــوع توصيفات حاصل از ش اين ن
مي توانيد در سخنان و نوشته جات جماعت شبه روشنفكر درباره به 
اصطلاح پيشرفت هاي كشورهاي غربي بخوانيد. اما مرحوم حاتمي 
به اين سخنان شيفته وار حسينقلي ميرزا بسنده نكرده و به تدريج 
در طول فيلم، واقعيات و حقيقت آن سوي پرده زرق و برق غربي 

ــاند. و بالاخره در انتهاي فيلم آنجا كه حاجي واشنگتن، سرخورده  ــم او و هم فكرانش مي نش را به چش
ــتن سرخ پوستي است كه به سفارتخانه او پناه آورده،  ــغول شس و مأيوس و همه چيز از كف داده، مش
گويي ديگر چشمانش به واقعيات تجدد غربي باز شده، فارغ از آن چه در ابتداي ورودش به واشنگتن 

برزبان جاري ساخته بود، مي گويد:
ــده را انداخته اند. يك نفر بومي  ــك خارجه در آمريكا جمع و طرح اين دولت متح ــگان ممال «گريخت
ــود، مثل عقاب كه دانه برچيند و لاشه بگيرد، همه  ــا اينجا پيدا نمي ش ينگه دنياي قديم، براي تماش
ــتي وارد  ــد، همين حالت را دارد. به دوس را خورده اند. اين قوه آكله و مرض جذام اينها در هرجا برس

مي شوند و مثل خناس در تمام دل ها وسواس مي كنند...»
نهايت اين نفوذ خناسانه را علي حاتمي به شكل شبه كاريكاتوري در فيلم جعفرخان از فرنگ برگشته 
تصوير مي كند و مناديان تمدن و تجدد غرب را مضحكه مي كند. جعفرخان كه پسر اكبرچلويي است، 

وقتي پس از چندين سال از تحصيل در فرنگ باز مي گردد، اين گونه معرفي مي شود:
ــويي  ــتاره باز، مبتكر طرح جزع و فزع و متخصص دهان ش ــناس، منجم و س «محقق، مورخ، جامعه ش
جرم هاي فريادي، يابنده حلقه گم شده دارويي، كاشف نوترون هميشه بهار، مبشر غيرت زدايي خاوري، 

پرفسور چلويي ايراني الاصل و...»
ــت جعفرآباد را براساس يك ساختار مدرن غربي به نيوجف تبديل كند. جعفرخان  جعفرخان قرار اس
ــد، گويي در دوران  ــلمبه هيچ صحبت ديگري نمي تواند بكن ــري حرف هاي قلمبه و س به جز يك س
ــت. او مرغ داري و گاوداري و زمين هاي زراعي را خراب مي كند و  ــويي هم شده اس تحصيلش، مغزش
ــتان سلف سرويس تأسيس مي كند كه در آن هركس خود  بيمارس
ــفندان نصب  را معالجه كند! چراغ راهنمايي و رانندگي براي گوس
مي كند، علايم راهنمايي براي پرندگان قرار مي دهد، كلاس آموزش 
ــاي موجودات فضايي به جاي مدارس معمول به راه مي اندازد،  الفب
مغازه هاي مك دونالد پفكي و بوتيك البسه مدرن تأسيس مي كند 
ــا را در لباس  ــند و آنه ــه اهالي لباس نايلوني مي فروش ــه به هم ك
فضايي آموزش نظامي مي دهد! اولين محصول تكنولوژي مدرنش 
ــود حاصل همكاري  ــوزن نخ جراحي است كه گفته مي ش هم س
ــه كشور بزرگ است! سوزن ساخت كشور  علمي و صنعتي بين س
ــگرف نيوجف هم نخ كن اين  ــان ش ــوروي، نخ از آمريكا و انس ش

سوزن است!
ــگ زده نزد  ــاب جعفرخان فرن ــه ديگر حناي جن ــا هنگامي ك ام
ــده،  ــه اخراج او از جعفرآباد داده ش ــي رنگ باخته و حكم ب اهال
ــن بخش را با  ــگاران مي گويد: (لطفا اي ــي مصاحبه اي با خبرن ط
دقت بخوانيد و مقايسه كنيد و ببينيد تا چه حد به مصاحبه هاي 
رسانه اي برخي فرنگ رفته هاي امروز شباهت دارد و آنگاه به نبوغ 

مرحوم حاتمي درود بفرستيد و فاتحه اي براي آمرزش روحش بخوانيد.)
ــروج من اولين زنگ خطره، فرار مغزها. مردي كه قدرت تميز نداره، لياقت بالا رفتن  ــان: خ جعفرخ
هم نداره. چرا وقتي مي شه براي يك سوئدي متمدن خدمت كرد، روح و جانش رو يك انديشمند 

براي يك آدم نابخرد مايه بگذاره. خردمندان در جهان فراوانند و خريداران خرد، خردمندانند... 
حاتمي به خوبي و با هوشمندي، تناقض هاي پايان ناپذير تجدد وارداتي غربي در زندگي انسان ايراني 
ــنت را اصلي ترين مايه حفظ هويت و ارزش هاي فرهنگي يك  را در كادر دوربينش قرار مي دهد و س
ملت مي داند. (ياد آن سكانس افتتاحيه فيلم ويولن زن روي بام نورمن جيسون مي افتم كه توپول 
در حالي كه درباره سنت آواز مي خواند، موقعيت آدم ها در زندگي شان را مثل شرايط ويولن زني روي 
لبه يك بام شبيه مي كند كه هر لحظه در خطر از دست دادن تعادل و افتادن است و به نظر او سنت ها 

مي تواند تعادل آدم ها را روي بام زندگي حفظ مي كند.) 
قابل تأمل ترين مثال در باب نگاه محوري حاتمي به سنت براي حفظ هويت و ريشه ها، سكانس هاي 
حقنه كردن آداب و رسوم به اصطلاح متجددانه اي است كه در اولين قسمت سريال هزاردستان، 
ــماري عمومي به برادرزاده اش نصراالله  ــاط ( كارمند اداره احصاييه ) مي خواهد در روز سرش عمو نش
ــت، ولي به  ــيار راغب به آموزش و يادگيري آن اصول اس ياد بدهد. اگرچه نصراالله خان در ابتدا بس
ــي و اعتقادات ديني اش در تناقض مي بيند و به  ــنن مل تدريج آنها را با اصل و هويت خانوادگي، س
ــدرش، هزار مرتبه به  ــاگردي دكان پ ــغل بازار بر مي گردد كه ش ــش مي گويد كه به همان ش عموي
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نوكري ديگران شرف دارد. 
ــوم اداره جاتي غربي شنيدني است كه حكايت از  اما آخرين جملات نصراالله خان در باب آداب و رس
كلافگي و آشفتگي او در برابر آن همه قواعد و ضوابط دست و پاگيري دارد كه در فرهنگ رايج آن 

روزگار ( و بسياري از دوره هاي ديگر) اصول تمدن قلمداد شده و مي شود!
نصراالله خان پس از ترك عمويش و بازكردن كراوات تحميلي به خود مي گويد:

«كراوات بزن، صورتت رو تيغ بنداز، خم شو، راست شو، دروغ و دغل بگو، حق و ناحق كن. فردا يك 
وجب جا، جواب خدا، پل صراط و تو اين دنيام بشو عمو، عملي، اجاره نشين، دست به دهن...

ــت از اين گونه برخوردها بين روابط فضاي تهران قديم با روزگار  ــر هزاردستان مشحون اس سراس
نو. چراكه حاتمي به قول خود، در هزاردسـتان، تاريخ را به روايت مردم نقل كرده؛ تاريخي كه از 
ــماور برنجي و قندان دردار ورشو و بعد از  ــفره ترمه و تنگ دوغ تراش دار، س قاب و قدح مرغي و س
ــفره و تجمع هاي قهوه خانه اي و كنار گذر و عشق هاي پاك دختر عمو و پسر عمو  ــر س آن آداب س

مي آيد.
ــري مي يابد.  ــكل ملموس ت ــنت هاي حيات بخش ايراني، در فيلم مادر ش ــن روايت مردمي از س اي
ــا همت مادري كه اواخر  ــده، ب ــته ش خانواده اي كه درون زندگي متجددانه امروز از يكديگر گسس
ــهري امروز يعني آپارتمان هاي تنگ و  ــيني تمدن ش ــپري مي كند، از مظاهر شهرنش عمرش را س
ــالمندان و...در خانه قديمي و سنتي خود بار ديگر  ــگاه هاي رواني و خانه س ويلاهاي فراخ و آسايش
شكل و شمايل يك خانواده را به خود مي گيرند. جلال و همسرش غرق در روزمرّگي تجدد، روزانه 
فرصت ديدار يكديگر را ندارند و حرف هايشان خطاب به هم را روي نوار كاست ضبط مي كنند و به 
ــرافيت  ــانند. محمدابراهيم، زن و فرزندانش را غرق نعمت و پول كرده و همين اش گوش هم مي رس
ــده و هر دم مرگ همديگر را آرزو مي كنند. ماه منير از  ــده كه آنها نيز از يكديگر دور ش موجب ش
ــه تجربه ناموفق خود در ازدواج هايش بازمي گردد و جمال كه از جنوب و تبعيدگاه  ــت در س شكس
پدر مي آيد، تنها فرزندي است كه بوي پدر را مي دهد. پدري ارتشي به نام سلطان حسينقلي خان 
ــجد گوهر شاد عليه قانون  ــليك به تظاهرات مس ــتور ش ناصري كه به دليل نافرماني در اجراي دس
كشف حجاب رضاخاني (از جدي ترين مواجهه هاي خشونت بار تجدد وارداتي عليه سنت هاي ديني 

و ملي ايراني ) تبعيد شد و همان تبعيد از هم پاشيدگي خانواده را به همراه آورد. 
ــارا (همان مادر فيلم) كه در عين لطافت و  ــرش س ــينقلي خان و همس ــي از گفت وگوي حس بخش
ــان از عزت مداري ايراني(در مقابل خودباختگي تجددگرايان) به  ظرافت ديالوگ ها، نمونه اي درخش

شمار مي آيد، چنين است:
حسينقلي: با خودت نمي گي، كاش شوهرم به اون ماموريت نمي رفت؟

سارا: نه.
حسينقلي: تمرد من رو از حكم تيراندازي قبول داري؟

سارا: بله.
ــاد به خاك و خون  ــجد گوهرش ــينقلي: ولي عاقبت اون جماعتي كه پناه آورده بودند به مس حس

افتادند.
سارا: فرمان آتش را گلوي ديگري صادر كرد نه حنجره شريف شوهر من.

حسينقلي: يعني دنيام رو به آخرت فروختم.
سارا: نه، صاحب منصب بودين، شدين صاحب نام. در همان حمايل غل و زنجير هم سردارين. حالا 

ستاره هاي شرف رو بر پيشاني دارين، فقط چند تا پولك را از دوشتون برداشتن... 
ــب تمدن و تجدد غرب  ــوم علي حاتمي، قهرمان هاي خود را به قل و بالاخره در دلشـدگان، مرح
ــان، آنها را در آب و آتش مي اندازد كه با وجود قول و  مي برد و براي ضبط آوازهاي ملي و سنتي ش
ــيقي ايراني در تنگناي  قرار هاي قبلي، دلالان غربي به وعده هاي خود عمل نمي كنند و گروه موس
ــت  ــر و حرج مي افتند و پس از درگذش ــرايط و با وجود همه فداكاري هاي مالي و جاني، به عس ش

آوازخوان گروه يعني طاهرخان بحر نور، همگي در سانحه غرق شدن كشتي، كشته مي شوند. 
ــاهزاده خانمي ترك مسلمان و  ــت تراژيك، ملاقات طاهرخان بحر نور با ش اما در ميانه اين سرگذش
نابينا، گويي هسته اصلي همه اين قصه است. طاهر در حالي كه آوازي با شعري از حافظ مي خواند، 
به طور اتفاقي با شاهزاده خانم برخورد مي كند و گويي همه گم شده هايش را پيدا مي كند. همچنان 

كه آن شاهزاده خانم به نام ليلا چنين نشان مي دهد:
ــني با اين آواز آمد كه مرا بيدار كرد.  ــب و تاريكي چيزي نبود. روش ليلا: تا پيش از اين آواز جز ش

مال كيست؟

طاهر: عشق 
ليلا: حكايت دل؟ از چه غمي صحبت مي كند؟ عيشق؟ 

طاهر: آشيان مرغ دل، زلف پريشان تو باد.
ليلا: آشيان مرغ دل، زلف پريشان اوند دور؟ من؟ ليلا؟

طاهر: همسايه كشور من.
ــم ام. يك ترك  ــاهزاده خان ــم بيگانه. من يك ش ــلا: اما باز ه لي

مسلمان. چشم هايم دچار يك بيماري است.
طاهر: پس آمديد پاريس براي معالجه.

ــلا: پاريس مرا معالجه نكرده. خودم، خودم را معالجه كردم. تا  لي
ــني با اين  ــب نبود و تاريكي. روش پيش از اين آواز چيزي جز ش

آواز آمد كه مرا بيدار كرد...
ــعري ايراني را باعث درمان  حاتمي در قلب تمدن غرب، آواز و ش
شاهزاده خانمي مسلمان و ترك مي داند. همان آوازي كه حكايت 

لسان الغيب را روايت مي كند:
ارغنون ساز فلك رهزن اهل هنر است

چون از اين غصه نناليم و چرا نخروشيم
گل به جوش آمد و از مي نزديمش آبي

لاجرم زآتش حرمان و هوس مي جوشيم
حافظ اين حال عجب با كه توان گفت كه ما

بلبلانيم كه در موسم گل خاموشيم
ــاهزاده  ــقانه از هويت ش طاهرخان بحر نور در اوج ديالوگي عاش
ــرد و به  ــن نام مي ب ــور م ــايه كش ــرك، به عنوان همس ــم ت خان
ــخص مي بخشد و از طرف  برخوردش با او معنايي وراي فرد و ش
ــاهزاده خانم ترك نابيناست و در دل تمدن غربي، راهي  ديگر ش
ــفا  ــعر و ترانه اي ايراني، ش براي درمان خود نيافته و اينك با ش

پيدا كرده است. 
ــرك كه در  ــترك دوملت ايران و ت ــت مش ــا توجه به سرگذش ب
ــرق عالم  ــي و نظامي در ش دوراني، اصلي ترين قدرت هاي سياس
ــد و اين موقعيت آنها، تمام قدرت غرب صليبي را به چالش  بودن
ــيده بود و از همين رو با طرح و برنامه اي دراز مدت از عصر  كش
صفويه به شكستن اين قدرت همت گماردند؛ اول با به جان هم 
انداختن دو ملت ايران و عثماني و سپس طي جنگ جهاني اول، 
ــكيل دادند تا  ابتدا عثماني را نابود كردند و خاورميانه خود را تش
ــهولت از درونش، رژيم اسرائيل بتواند سربرآورد و از طرف  به س
 Puppet ديگر بر هر دو ملت، رژيم هاي دست نشانده و به قولي

State يعني دولت هاي عروسكي گماردند. 
شايد با توجه به نوع ديالوگ هاي حاتمي در دلشدگان، اين نگاه 
ــرت خوارانه و در عين حال آرماني به رابطه دو ملت ايران و  حس
ــاهزاده خانم  ــكل برخورد طاهرخان بحر نور و ش ترك (كه به ش
ــي از صحنه هاي فوق  ــيري چندان ذهن ليلا روي مي دهد)، تفس
ــن آوازش در پاي پلكان  ــد. خصوصاً كه طاهرخان در آخري نباش
ــالن اپرا و در آخرين لحظات زندگي اش باز با شعري از حافظ  س

چنين مي خواند:
غلام چشم آن تركم كه در خواب خوش مستي 

 نگارين گلشنش روي است و مشكين سايبان ابرو 
 تو كافر دل نمي بندي نقاب زلف و مي ترسم 

 كه محرابم بگرداند، خم آن دلستان ابرو
 اگرچه مرغ زيرك بود حافظ در هواداري 

 به تير غمزه صيدش كرد، چشم آن كمان ابرو
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